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انجمن قلم ايران
m حميرا رنجبر عمراني

مقدمه
عنوان  به  و  پهلوي  محمدرضا  زمان حكومت  در  به سال ۱۳۳۶ش  ايران  قلم  انجمن   
شعبه اي از «انجمن بين المللي قلم»، (PEN) در ايران تأسيس شد. اين انجمن زماني در ايران 

موجوديت يافت كه تنها چهار سال از كودتاي امريكايي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مي گذشت.
محمدرضا پهلوي در آن زمان با بهره گيري از عناصر نظامي و پشتيبانيهاي سياسي ـ اطلاعاتي   
امريكا و انگلستان توانست پس از دوره اي پرتنش، حكومت خود را به ثبات نسبي برساند. اين 
حكومت، مصداق نظام ديكتاتوري سلطه طلب و وابسته اي بود كه بر تمام نهادهاي فرهنگي، 
سياسي جامعه نظارت كامل داشت. در حالي كه PEN پس از جنگ جهاني اول به منظور مبارزه 
با سانسور و اختناق در حكومتهاي ديكتاتوري و براي حمايت از حقوق نويسندگان و اشاعه 

آزادي قلم و فكر به وجود آمده بود.
در آغاز مطالعه و بررسي پيرامون انجمن قلم، اين سئوال پيش مي آيد كه چگونه شعبه اي از   
انجمن PEN در كشوري مانند ايران تأسيس شده كه سلطنت مطلقه بر آن حاكم است؟ و چرا 
زين العابدين رهنما، يكي از روزنامه نگاران و سياستمداران حرفه اي وابسته به حكومت پهلوي، 
كه ساليان متمادي در اركان سياسي و اجرايي سلطنت پهلوي خدمت مي كرد و پسران خود را 

نيز به پستهاي سياسي رساند، به تأسيس اين انجمن اقدام كرد و دبيركل آن شد؟ 
مقاله حاضر كه با هدف تبيين ماهيت و عملكرد انجمن قلم ايران تدوين شده است، درصدد   

پاسخ گويي به اين پرسشهاست:
۱. چگونگي شكل گيري انجمن بين المللي PEN و عملكرد آن.

.PEN ۲. مؤسسين و نخستين اعضاي انجمن
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۳. چگونه انجمن PEN كه يك نهاد آزاديخواه بين المللي بود و تنها كساني را به عضويت 
خود مي پذيرفت كه اساس نامه PEN را قبول مي كردند و اين اساس نامه مبتني بر 

مبارزه با سانسور قلم و ديكتاتوري است شعبه اي در كشور ايران ايجاد كرد؟
۴. چرا رهنما به عنوان مؤسس انجمن قلم انتخاب شد؟

۵. عملكرد انجمن قلم و فعاليتهاي آن چه بود؟ و اعضاي آن چه كساني بودند؟
۶. سازمان اداري و تشكيلاتي انجمن چه بود؟

براي پاسخ به اين پرسشها، مباحث مربوط به انجمن را در چهار بخش تقسيم مي كنيم.  
.PEN ۱. بررسي اجمالي تحولات اروپا و شكل گيري انجمن

۲. بررسي زندگي زين العابدين رهنما، يا چگونگي تأسيس انجمن قلم ايران.
۳. عملكرد انجمن قلم با تكيه بر فعاليتهاي ادبي، هنري و سياسي.

۴. بررسي تشكيلات اداري، سازماني و اساس نامه انجمن قلم ايران.
و در پايان جمع بندي نتايج حاصل از اين مباحث.  

PEN تحولات اروپا و شكل گيري انجمن بين المللي
انجمن قلم (PEN) نهادي فرهنگي است كه از درون تحولات اروپاي پس از جنگ جهاني   

اول سر برآورد.
تعريف ادبيات و وضعيت ادبي ملل اروپا با ساير كشورهاي جهان از بعضي جهات متفاوت   
است. مهم ترين تفاوت آن، در آداب و سنن و زبانهاي گوناگون ملتهاي اروپايي است كه به 
شدت با يكديگر ممزوج شده اند. در اروپا حدود پنجاه زبان و يكصد گويش وجود دارد.۱ در 
اين مجموعه جغرافيايي، فرهنگ كشورها گاه چنان به يكديگر شبيه مي شود كه گويي از يك 
ريشه اند و گاه چنان از هم فاصله مي گيرد كه در دايره جغرافيايي خود محدود مي گردد و رنگ 
و صبغه بومي و محلي مي گيرد. آميختگي و امتزاج فرهنگهاي اروپايي بر امور مختلف تأثيري 

عميق مي گذاشت و تبديل به جرياني عمومي مي شد.
با نگاه به تاريخچه ادبيات اروپا درمي يابيم كه ارتباط ادبي در ميان ملل اروپا از قرن پانزده   

ميلادي به شكل رسمي درآمد.
ادبيات در اروپا از قرن يازدهم شروع شد. تا پيش از اين هنوز در برخي كشورها مانند   
انگلستان زبان رسمي نيز وجود نداشت. در آلمان نيز از نيمه دوم قرن يازدهم حيات ادبي آغاز 
شد. تا پيش از اين ادبيات فقط در قلمرو كليسا بود. حتي در ايتاليا تا قرن دوازدهم ادبيات به 
اشعار و غزل واره هاي محلي محدود مي شد و شاعران دوره گرد آن را همراه با چنگ براي مردم 
مي خواندند. در هر منطقه، حكمران مخصوصي وجود داشت و لهجه ها غالباً متفاوت بود. هنوز 

ادبيات ملي شكل نگرفته بود، از اين رو كشورهاي مختلف تأثير چنداني بر هم نداشتند.
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از اواخر قرن پانزده و اوايل قرن شانزده و با آغاز رفورم مذهبي اروپا، تأثيرات ادبي كشورها بر   
يكديگر آغاز شد. نفوذ ادبيات انگليس و فرانسه بر آلمان، سبب تعديل ادبيات مذهبي شد.۲ 

وقوع انقلاب صنعتي اروپا كه سبب توسعه صنايع و كارخانه ها و به تبع آن ظهور طبقه كارگر   
بود، تحولات عمده اجتماعي را در پي داشت. انقلاب صنعتي نه تنها طبقات اجتماعي اروپا را 
دگرگون كرد، كه در ادبيات نيز مكتب جديد رومانتيكها را به وجود آورد. اين مكتب با بهره گيري 
از منابع يونان و رنسانس شكل گرفت. مهم ترين ويژگي اين مكتب بيان آزادي و حساسيتهاي 
انسان و تأييد حقوق فردي بود.۳ با ظهور عصر «ملكه ويكتوريا» (۱۹۰۱ ـ ۱۸۳۲) ادبيات روي 
ديگري پيدا كرد. در اين دوران، توسعه صنعتي و اقتصادي به سرعت رشد كرد و استعمار براي 
كشورهاي استعمارگر ثروت به همراه آورد اما سانسور شديد بر كار نويسندگان تأثير منفي 
گذاشت. نويسندگان اين دوره، آرامش دوران قرون وسطي را مي ستودند و بر امپرياليسم و مصايب 
اجتماعي و طبقاتي آن خرده مي گرفتند. برخي به آثار خود جنبه فلسفي مي دادند و بعضي ديگر 
در زمينه تعليم و تربيت قلم مي زدند. در دوره ويكتوريا، چاپ داستان پيش از ساير آثار ادبي بود؛ 
پس نويسندگان براي بيان نظريات خود از همين قالب سود مي جستند. «چارلز ديكنس» (۱۸۷۰ ـ 
۱۸۱۲)، «شارلوت برونته» (۱۸۵۵ ـ ۱۸۱۶)، «جورج اليوت» (۱۸۸۰ ـ ۱۸۱۹)، «چارلز كينگسلي» 
(۱۸۷۵ ـ ۱۸۱۹)، «روبرت لوئيس استيونسون» (۱۸۹۴ ـ ۱۸۵۰) از برجسته ترين داستان نويسان اين 
دوران هستند. مرگ ملكه ويكتوريا در ۱۹۰۱ و به تخت نشستن «ادوارد هفتم» و پس از او «جورج 

پنجم» (۱۹۱۰) آغاز دوران جديدي بود.۴ 
دوران كوتاه ادوارد، در واقع پايان عصر اقتدار و حاكميت ويكتوريايي بود كه با سرخوشي   
افراطي بويژه در ميان طبقات مرفه و درباري همراه شد. اما اين دوران چندان به طول نينجاميد 
و قلمهاي منتقد بار ديگر اوضاع اجتماعي را به چالش كشاندند؛ از طرفي ادبيات مملو از ضد و 
نقيضها شد. بعضي نويسندگان به ملودرامهاي مهمان خانه اي روي كردند و برخي نويسندگان مانند 
«جورج برنارد شاو» (۱۹۵۰ ـ ۱۸۶۵) با مضامين جديدي در مورد ماليات و عوارض و «هربرت 

جورج ولز» (۱۹۴۶ ـ ۱۸۶۶) با داستانهاي علمي اش جزو نويسندگان نوگراي اين دوران شدند.
رشد سريع جمعيت و بسط و اشاعه فرهنگ، شمار زيادي از مردم را كتابخوان كرد. پس در   
ارائه داستان بايد به سليقه هاي مختلف توجه مي شد. آغاز سلطنت «جورج پنجم» در ۱۹۱۰ گام 
ديگري به سوي فرهنگ مدرن بود. نويسندگان با آغاز قرن بيستم در بسياري از آثار خويش 

مباحث اجتماعي روز را مطرح مي كردند كه البته با استقبال مردم نيز روبه رو مي شد.۵ 
از برجسته ترين نويسندگان اين دوران «جورج مور» (۱۹۳۳ ـ ۱۸۵۲) «آرنولد به نت» (۱۹۳۱ ـ   
۱۸۶۷)، «جان گالسورثي» (۱۹۳۳ ـ ۱۸۶۷)، «ئي. ام فورستر» (۱۹۷۰ ـ ۱۸۷۹)، «دي. اچ لاورنس» 
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(۱۹۳۰ ـ ۱۸۸۵)، «گراهام گرين» (۱۹۹۱ ـ ۱۹۰۴)، «ژوزف كنراد» (۱۹۲۴ ـ ۱۸۵۷) بودند.۵ 
انباشت سرمايه در اروپا و بروز جنگهاي جهاني، تغييرات بسياري را متوجه جامعه اروپايي   
كرد. فروپاشي امپراتوريهاي بزرگ مانند روسيه تزاري، عثماني، اتريش، مجارستان و پروس، 
مرزهاي ملي را دچار تغييرات عمده اي كرد. علاوه بر اين طبقات اجتماعي تحولات بسياري 
را پذيرفت. در سرتاسر اروپا، اشرافيت رو به افول نهاد و طبقه متوسط با فرهنگ جديدي پا به 
عرصه اجتماعي گذاشت. زنان در خلال جنگ به كارخانجات راه يافته بودند و نقش جديدي 
در نيروي كار به دست آوردند. از اين رو حقوق رفاهي و اجتماعي بيشتري نيز طلب كردند. 

به زنان حق رأي داده شد و همين امر، زمينه ساز تحولات عمده اي گرديد. 
در شرق اروپا، لنين اعلام كرد كه جنگ جهاني، جنگي امپرياليستي است و تنها زماني   
مي تواند براي كارگران مفيد باشد كه بتوانند آن را به انقلاب طبقه كارگر تبديل كنند. شعار 
صلح، زمين ونان در ۱۹۱۷م در ميان طبقات ناخشنود از جنگ با استقبال روبه رو شد و علاوه 
بر كارگران بي كار و دهقانان بي بهره از زمين، نويسندگان و متفكران نيز به تمايلات كمونيستي 
گرويدند. حتي در جامعه انگليس، سوسياليسم با چهره ملايمي ظهور كرد و اغلب كشورهاي 
اروپايي پس ازجنگ با نارضايتي عموم طبقات مختلف به خصوص كارگران روبه رو بودند.۶ 

ــندگان يا عليه جنگ  ــود آورد. اينك نويس ــازه اي در ادبيات به وج ــن تحولات، عصر ت اي  
ــتار را به تصوير مي كشيدند. در خلال جنگ مكتبهاي  ــتند و يا صحنه هاي جنگ و كش مي نوش
مختلفي ناشي از شرايط جنگي جامعه ظهور كرد. دادائيسم و سوررئاليسم از جمله اين مكتبها 
ــعارهاي جديد متولد شده به  بود. نحله هاي فكري و مكتبهاي ادبي پس از جنگ هر روز با ش

سرعت نضج مي گرفتند.
به اوج خود  اثناي جنگ متولد شد و در سال ۱۹۱۹  با همان سرعتي كه در  دادائيسم   
رسيد، در سالهاي ۱۹۲۱م از ميان رفت.۷ اگر چه نمي توان ادعا كرد كه اين نهضت در يك 
لحظه جان سپرد اما در طول حيات كوتاه خود ريشه هاي سوررئاليسم را پايه گذاري كرد 
و پس از آن اگزيستانسياليسم متولد شد. ظهور اين نحله ها و مكتب هاي متفاوت فكري در 
اروپاي پس از جنگ نشانه تأثير عميق جنگ بر انديشه اروپاييان است؛ كساني كه جنگ و 
خونريزي و ويراني را ديده، لمس كرده بودند و به دنبال راهي مي گشتند تا نفرت خود را از 
آن آشكارتر سازند و به نحوي از تكرار آن جلوگيري كنند. نويسندگان براي پيشبرد اهداف 
خود، در محافل دوستانه يا شغلي، اصول اوليه تفكر خود را پايه گذاري مي كردند. در همان 
گروههاي كوچك با بحث و گفتگو، انديشه هاي خود را سامان مي دادند. به تدريج افكار 
اوليه پخته تر مي شد و به نحله يا مكتبي ادبي تبديل مي شد. گاهي نيز جمعيتهاي دوستانه 
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ادبي و تخصصي اوليه به انجمن و يا جمعيت گسترده اي تبديل مي شد. از جمله محفلهايي 
كه يكي از نويسندگان انگليسي با محوريت انديشه ضدجنگ به وجود آورد، «باشگاه فردا» 
بود كه توسط شاعر و داستان نويس اهل ولز، «كاترين امي داوسون اسكات» (۱۹۳۴ ـ ۱۸۶۵) 
معروف به خانم ساپفو تشكيل شد. باشگاه فردا، بيشتر محفلي دوستانه بود و اعضاي آن در 

كلبه اي كوچك در شهر كورنوال (Cornwall) جمع مي شدند.۸ 
تشكيل اين محافل از سوي زنان از اوايل قرن بيستم باب شده بود. در آن دوره خاص،   
زنان براي شركت در فعاليتهاي علمي و ادبي آزادي چنداني نداشتند. آنان با تشكيل اجتماعات 
ادبي ـ هنري، حتي در خانه هاي خود به محافل نويسندگان و شاعران راه مي يافتند. برخي از 
آنان، ذيل اشعار و يا داستانهاي خود، نام پدر و برادر خود را مي نوشتند تا بتوانند آن را به 
راحتي چاپ كنند. خانم اسكات در ادامه همان سنت پيشين «باشگاه فردا» را راه اندازي كرد. 
دو، سه سال پس از پايان جنگ، خانم اسكات به اين فكر افتاد كه اگر نويسندگان جهان براي 
حفظ صلح در كنار يكديگر قرار بگيرند مي توانند مردم كشورهايشان را نيز با خود همراه 
كنند و با تأثيري كه بر افكار عمومي خواهند گذاشت، مانع از تكرار فجايعي مانند جنگ 
جهاني بشوند. اين انديشه مؤثر واقع شد و بسياري از نويسندگاني كه فجايع جنگ جهاني 
را ديده و انزجار خود را از جنگ بيان داشته بودند به اين محفل روي كردند و باشگاه فردا 
در مدت كوتاهي به انجمن بين المللي پي. ئي. ان (P.E.N) تبديل شد. اما واژه (PEN) به 
معناي قلم معناي خاص ديگري نيز در خود داشت كه برگرفته از سرواژه هاي: Poet به معناي 
 Novelist روزنامه نگار و Editor ،مقاله نويس Essayist ،نمايش نامه نويس Phaywright ،شاعر

به معناي داستان نويس است.
با دعوت خانم ماپفو و رسميت يافتن انجمن PEN ، جان گالسورثي به عنوان نخستين   

رئيس انجمن قلم برگزيده شد. اهداف انجمن قلم در آن زمان به شرح زير اعلام شد:
۱) ارتقاي همكاري و تفاهم روشنفكرانه ميان نويسندگان

۲) به وجود آمدن تفاهم بيشتر و احترام متقابل ميان ملتها به كوشش انجمن قلم و رفع 
خصومتها و تنشهاي نژادي، طبقاتي، قومي و ملي.

۳) دفاع از ادبيات در برابر تهديدات فراواني كه از سوي جهان مدرن متوجه آن است.
۴) دفاع از اصل انتقال آزاد و حصرناپذير انديشه در ميان يك ملت و يا ملتها.

اعضاي انجمن قلم عهد مي بندند از مخالفت با هر شيوه سركوب آزادي بيان نه تنها در كشور   
و جامعه اي كه به آن تعلق دارند بلكه در سراسر جهان سر باز نزنند. مطبوعات بايد آزاد 

باشند. انجمن مميزي و هرگونه سانسور در هنگام صلح را خلاف آزادي مي داند و ...۹ 

انجمن قلم ايران
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در ۱۹۲۶ اعضاي انجمن از پانزده كشور تشكيل مي شد كه در برلين يكديگر را ملاقات كردند.   
در ۱۹۳۳ كنگره انجمن قلم در يوگسلاوي مسئله سوزاندن كتابها در آلمان را مطرح و اين كشور 

را از عضويت انجمن قلم بركنار كرد.
ــتند. امريكا، فرانسه، آلمان،  ــال ۱۹۳۸ به تدريج كشورهاي مختلف به اين انجمن پيوس تا س  
ــكاتلند، كاتولونيا، آرژانتين،  ــتان، هلند، مجارستان، يوگسلاوي، اس ــتراليا، لهس بلژيك، نروژ، اس

ــلواكي از جمله اين كشورها بودند. اساس نامه  چكس
انجمن در همان سال تدوين شد.۱۰ 

در ۱۹۴۱ با وجود بمباران شديد لندن، هفدهمين   
كنگره بين المللي با شركت ۳۵ كشور به رياست اي. 

ام فارستر تشكيل شد.
ــد.  ــال ميلتون برگزار ش ــيصدمين س در ۱۹۴۴ س  
ــس از پايان جنگ جهاني دوم جورج برنارد  چندي پ
شاو (۱۹۵۰ ـ ۱۸۶۵) كه سوگند ياد كرده بود از محافل 
ادبي دوري گزيند به انجمن قلم پيوست. پيام جهاني 
ــرعت در كشورهاي  ــد كه به س انجمن قلم باعث ش

اروپايي و حتي امريكا آغاز به كاركند. جايي كه نهضت ضدامپرياليسم در آن به رهبري چهره هاي 
سرشناسي چون «مارك تواين» رونق داشت.

از جمله افراد برجسته اي كه در همان سالهاي نخست فعاليت انجمن به آن پيوستند ژوزف   
كنراد، اچ. جي. ولز، آناتول فرانس، پل والري، توماس مان، بنويتو كروس و كارل كوپك بودند 

كه نقش فعالي در آغاز كار انجمن در اروپا ايفا كردند.
در سالهاي بعد، نويسندگان برجسته ديگري كه موفق به دريافت جوايز نوبل و نظاير آن   

شده بودند به اين انجمن پيوستند.
از جمله كساني كه بعد از گالسورثي به رياست انجمن قلم رسيدند مي توان به «آلبرتو موراويا»،   
«هاينريش بل»، «آرتور ميلر»، «پير امانوئل»، «ماريو وارگاس لوسا» و «گئورگي كنراد» اشاره كرد.۱۱ 

در ۱۹۴۸م آلمان بار ديگر به عضويت انجمن قلم درآمد.  
با تأسيس انجمن قلم، تشكلي جهاني از نويسندگان به وجود آمد كه شعار آن برقراري دوستي و   
وحدت و يكپارچگي ميان نويسندگان و روشنفكران بدون در نظر گرفتن آراء و انديشه هاي ايشان 
بود. انجمن با اينكه خود را سياسي نمي داند، اما براي به دست آوردن آزادي بيان مبارزه مي كند. 

انجمن قلم تحت حمايت يونسكو است.

PEN كليشه و نشان
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انجمن قلم ايران

كنگره ها و گردهم آييهاي انجمن در مكانهاي مختلف تشكيل مي شود تا نشان دهد به يك   
كشور خاص تعلق ندارد. عضوپذيري انجمن آزاد است و نويسندگان و اهل قلم بدون در نظر 

گرفتن مليت، نژاد و زبان، رنگ پوست و مذهب مي توانند به عضويت آن درآيند. 
انجمن قلم همه ساله كنگره اي برگزار مي كند و در آن نمايندگان كشورهاي عضو حضور   
مي يابند. غير از برنامه هاي هميشگي، رويدادهاي فرهنگي ـ ادبي كه شكل گرفته و قوام يافته (جريان 
ادبي) مورد بحث قرار مي گيرد. نتيجه مباحث كنگره ساليانه در هيئت رئيسه انعكاس مي يابد. هيئت 

رئيسه شامل رئيس، خزانه دار و هفت عضو انتخاب شده از ميان تمامي اعضاء است.
امروز انجمن قلم ۱۳۰ مركز در ۹۱ كشور جهان دارد. اكنون به جز براي شاعران، نمايش نامه   
و رمان نويسان، سردبيران (ويراستاران) و مقاله پردازان، عضويت براي مترجمان، سناريونويسان 
راديو و تلويزيون، روزنامه نگاران و پژوهشگران تاريخ و ادبيات، كه شناخته شده و حرفه اي 

باشند، از هر مليت، نژاد، رنگ و مذهب به شرط موافقت با اساس نامه آزاد است.۱۲ 

(PEN) اساس نامه انجمن بين المللي نويسندگان
اساس نامه انجمن بين المللي نويسندگان (PEN) مبتني بر قطع نامه هايي است كه در كنگره هاي   

بين المللي به تصويب رسيده باشد. بندهايي از آن بدين قرار است:
۱. ادبيات هر چند در اصل جنبه ملي دارد، ليكن حدود و تئوري نمي شناسد. بايستي علي رغم 
تشنجات و جزر و مدهاي سياسي يا بين المللي مانند سكه واحدي در ميان تمام ملل عالم 

رواج داشته باشد.
۲. در تمام موارد به خصوص در زمان جنگ، كارها و آثار هنري كه ميراث عام بشري است 

بايد دست نخورده باقي بماند و دستخوش تعصبات ملي و سياسي واقع نشود.
۳. اعضاي انجمن بين المللي نويسندگان (PEN) مي بايست در تمام اوقات و احوال آنچه در قوه 
دارند براي ايجاد حسن تفاهم و احترام متقابل بين المللي به مرحله عمل بگذارند. اعضا تعهد 
مي كنند كه براي برطرف ساختن دشمنيهاي نژادي و طبقاتي و ملي، منتهاي كوشش را به عمل 

بياورند و از كمال مطلوب بشريت كه همانا زندگي در صلح و صفاست، پشتيباني نمايند.
۴. انجمن بين المللي نويسندگان هواخواه اصل نشر افكار (بدون قيد و شرط) در داخل هر 
ملت و در ميان تمام ملل مي باشد. اعضا متعهد مي شوند كه با هرگونه تجاوز عليه آزادي 
بيان در هر كشور و جامعه اي مبارزه كنند كه خود به آن تعلق دارند. انجمن بين المللي 
نويسندگان اعلام مي دارد كه طرفدار آزادي مطبوعات بوده و با هرگونه تضييقات مخالفت 
مي كند. انجمن معتقد است كه پيشرفت جهان به سوي نظام متشكل سياسي و اقتصادي 
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ايجاب مي  نمايد كه از دولتها و ادارات و مؤسسات به طور آزاد انتقاد شود.
ولي از آنجايي كه آزادي، متضمن محدوديتهاي ارادي و اختياري است، اعضا متعهد مي شوند   
بر ضد مفاسد ناشي از سوءاستفاده از آزادي مطبوعات از قبيل انتشارات دروغين، جعليات 

عمومي، وارونه كردن حقايق به خاطر منافع سياسي و شخصي مبارزه نمايند.۱۳ 

زين العابدين رهنما مؤسس و دبيركل انجمن قلم ايران
«زين العابدين رهنما» در ۱۵ آذر ۱۲۷۳ش/ ۶ دسامبر ۱۸۹۴م۱۴ و به قولي در ۱۲۶۹ش در   

كربلا به دنيا آمد. پدرش شيخ علي شيخ العراقين زاده مازندراني بود.
زين العابدين تحصيلات خود را از مكتب خانه آغاز كرد. سپس با هدف تحصيل علوم ديني   
به حوزه علميه نجف رفت و دروس فقه و اصول و ادبيات عرب و فارسي را آموخت و به 
كسوت روحانيان درآمد. هم زمان با جنگ جهاني اول با برادرش «شيخ محمدرضا» (رضا تجدد) 
به ايران بازگشت. زين العابدين پس از ورود به تهران از لباس روحانيت خارج شد.۱۵  از ۱۲۹۷ 
وارد عرصه مطبوعات شد. در اين دوران اغلب اصحاب مطبوعات به زبان عربي مسلط بودند. 
در ۱۲۹۹ش زين العابدين، مجله رهنما را تأسيس كرد و نام خانوادگي جديد خود را از همين 

روزنامه گرفت و از شيخ العراقين زاده به رهنما تغيير نام داد.۱۶ 
ــا از همان ابتداي كار مورد اقبال و توجه عمومي قرار نگرفت. البته پيش از آن  ــه رهنم مجل  
و از سال ۱۲۹۷ش كه «سيد حسين اردبيلي» مدير روزنامه ايران درگذشت، اين روزنامه بدون 
ــت آورد. روزنامه ايران يكي  ــد و رهنما تصميم گرفت امتياز روزنامه ايران را به دس ــر مان مدي
ــده دولتي بود كه از زمان «ناصرالدين شاه»، اخبار دربار و  ــناخته ش از روزنامه هاي قديمي و ش
ــر مي كرد و از طرف حكومت نيز حمايت  ــتورات دولت را منتش وزيران، حكام ولايات و دس
ــد روزنامه ايران را چاپ كند و حتي ماهيانه چهل تومان به  ــد. رهنما داوطلب ش مالي مي ش
همسر و دو فرزند اردبيلي بپردازد؛ اما برادر اردبيلي موافقت نكرد و قرار شد پس از مشخص 
ــدن ارث و وراث اردبيلي، تكليف روزنامه نيز مشخص شود.۱۷ چون رهنما موفق به كسب  ش
ــد، تقاضاي امتياز روزنامه جديدي به نام ايران نو را از وزارت معارف  امتياز روزنامه ايران نش
ــفند) ۱۳۰۱ به تصويب رسيد. اما اين روزنامه هم مورد  ــنبه ۱۴ حوت (اس كرد كه در روز دوش

توجه مردم قرار نگرفت. 
ــال ۱۳۰۲  ــت كرد و در س رهنما بار ديگر امتياز روزنامه ايران را از وزارت معارف درخواس  
روزنامه مزبور به وي واگذار شد و تمام امتيازات مالي كه دولت به روزنامه مي داد با موافقت رهنما 
قطع شد. روزنامه ايران با مديريت رهنما و مديرمسئولي برادرش (رضا تجدد) هر روز با كيفيتي 
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خوب منتشر مي شد.۱۸ افرادي مانند ملك الشعراي 
بهار، سيدمحمد تدين، ميرزا علي اكبر داور، سعيد 
ــي دولت آبادي  ــدي و يحي ــي، علي معتم نفيس
ــه اين ترتيب  ــكاري مي كردند. ب با روزنامه هم

روزنامه ايران پس از اندك مدتي اعتبار يافت.
ــروع به كار روزنامه، رهنما در اداره  پس از ش  
ــغول  ــارات و انطباعات وزارت معارف مش انتش
ــب امتياز  ــد. درواقع رهنما پس از كس به كار ش
ــي  ــياري از محافل سياس ــه ايران به بس روزنام
ــدن  ــت. علاوه بر اين رهنما با نزديك ش راه ياف
ــد «مدرس» را  ــد مخالفاني مانن به «رضاخان» س
ــس  ــم مجل ــت و در ۱۳۰۲ در دوره پنج شكس
ــي انتخاب  ــز به نمايندگ ــوراي ملي، از تبري ش

شد۱۹ و به عضويت حزب دمكرات مستقل درآمد كه مجموعه اي از هواداران رضاخان در اوايل 
رياست الوزرايي وي بودند. 

ــلطنت در منزل  ــاتي را براي تهيه مقدمات س ــولات و انقلاب» در حزب، جلس ــه «تح كميت  
ــت خود وي تشكيل مي داد. رهنما و برادرش از جمله شركت كنندگان در  ــردار سپه و با رياس س
اين جلسات بودند. اين گروه تمام حوادث و تغييرات سياسي روز را مورد مذاكره قرار مي داد و 

برنامه هاي خاصي را براي تغيير سلطنت فراهم مي كرد.۲۰ 
رهنما در مجلس پنجم و روزنامه ايران، بازوي اجرايي قوي و مهمي در اجراي برنامه هاي   
كميته مزبور به شمار مي رفت. پس از تهيه مقدمات تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي، رهنما 

جزو كساني بود كه در مجلس مؤسسان به تغيير سلطنت رأي داد.
پس از آنكه پادشاهي رضاخان تثبيت شد، وي رهنما را به اروپا فرستاد تا رسماً تأسيس   

سلطنت سلسله پهلوي را به اطلاع اروپاييها برساند.
                 از ايران رهنما گشته روانـــه      بـــراي كارهــاي محــرمانه
                 گرفــته پولهــاي بــي نشانـه     زده در بصــره و بغداد چانــه
                     كه جمهوري شود اين ملك ادبار      نه من گويم خودش كرده است اقرار

                                         دريغ از راه دور و رنج بسيار۲۱ 
به اين ترتيب رهنما در زمره هواداران فعال حكومت رضاشاه درآمد. وي در آذر ۱۳۰۵ به   

انجمن قلم ايران

زين العابدين رهنما ـ مدير روزنامه ايران
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معاونت وزارت فوائد عامه رسيد و در خرداد سال بعد، معاون نخست وزير شد. در دوره هاي 
هشتم و نهم مجلس شوراي ملي در فهرست نمايندگان مجلس قرار گرفت و به عنوان نماينده 
روزنامه  كم شد.  روزنامه ها  تعداد  استقرار حكومت رضاشاه،  با  رفت.  مجلس  به  شهر ري 
اطلاعات با رعايت اصول موردنظر حكومت، تنها روزنامه عصر بود و صبحها هم چند روزنامه 
خنثي مانند ايران چاپ مي شد. رهنما تا سال ۱۳۱۴ در دستگاه رضاشاه خدمت مي كرد اما در 
اين سال ناگهان رضاشاه بر او خشم گرفت و دو برادر در ۳۰ ارديبهشت ۱۳۱۴ دستگير و روانه 
زندان شدند. روزنامه ايران را از رهنما گرفتند و به «مجيد موقر» مدير مجله مهر مهرگان سپردند. 
رهنما به لبنان تبعيد شد اما رضاخان دستور داد حقي از او ضايع نشود. چاپخانه ارزيابي شد و 
موقر بهاي آن را همراه با اجاره دفتر كار و اسباب و اثاثية روزنامه براي رهنما به لبنان فرستاد.۲۲ 
تبعيد رهنما چندان به ضرر او نشد. زيرا لبنان در فاصله دو جنگ جهاني، مركز فرهنگي غرب 
و رابط خاورميانه با اروپا شده بود و دانشگاههاي معتبري داشت. رهنما پنج فرزند خود حميد، 
مجيد، فريدون، آذر و فريده را به مدارس و دانشگاههاي آنجا فرستاد و خود مشغول نوشتن و 
مطالعه شد و كتاب پيامبر را در لبنان به پايان رساند. كتاب پيامبر ترجمه و تأليف است و بخشي از 
آن از منابع اهل سنت استفاده و نقدهايي نيز بر آن نوشته شده است. پس از اخراج رضاشاه از ايران 
توسط متحدين، رهنما به كشور بازگشت و روزنامه ايران را از مجيد موقر پس گرفت. تبعيد او 
به لبنان سبب شد پس از سقوط رضاخان، رهنما خود را مبارزي با ناگفته هاي بسيار معرفي 

كند و همين مسئله تيراژ روزنامه را نيز بالا برد.
رهنما بار ديگر با استفاده از نفوذ روزنامه در ميان رجال سياسي به مناصب حكومتي دست   
يافت و در مرحله اول، رياست انتشارات و تبليغات را پذيرفت. محمدرضا پهلوي در آغاز 
سلطنت سعي داشت از ناراضيان حكومت پدرش دلجويي كند. رهنما كه در جرگه اين گروه 
قرار داشت به سال ۱۳۲۳ وزير مختار ايران در پاريس شد. رهنما همراه نيمي از خانواده اش 
رهسپار پاريس شد. حميد پسر بزرگ و چند تن از فرزندانش را در ايران باقي گذاشت تا 

روزنامه حفظ شود. بقيه همراه پدر در پاريس مقيم شدند و به تحصيلات خود ادامه دادند. 
رهنما در پاريس با هويدا كارمند عادي سفارت، آشنا شد. دوستي رهنما و هويدا سبب   
شد هويدا پس از رسيدن به نخست وزيري از رهنما و پسرانش حمايت كند. تا جايي كه 
حميد رهنما پسر بزرگ زين العابدين را به عنوان وزير اطلاعات و جهانگردي و مجيد رهنما 

را به عنوان وزير علوم و آموزش عالي برگزيد.۲۳ 
رهنما گامهاي اوليه براي تأسيس انجمن قلم را در همان سالهاي سفارت در فرانسه برداشت.   
او در ايجاد ارتباط با افراد بسيار ماهر بود. در زماني كه فقر در پاريس پس از جنگ جهاني بيداد 
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مي كرد، مهمانيهاي مجللي را در سفارت ايران ترتيب داده نويسندگان و روشنفكران معروف 
فرانسه را در آنجا جمع مي كرد. اين مجالس سبب شد، نويسندگاني مانند «آندره مالرو»، «پل 
والري»، «فرانسوا ورياك»، از اعضاي اصلي انجمن PEN، در زمره دوستان و آشنايان نزديك 
به  كرد  اعطا  «كماندور»  نشان  رهنما  به  فرانسه  دولت  كه  هنگامي  بعد  سالها  درآيند.  رهنما 

پذيراييهاي خاص رهنما از فرانسويان نيز اشاره ظريفي كرد.

مدت سفارت رهنما در پاريس خيلي زودتر از زمان معمول به اتمام رسيد. به دليل شايعاتي   
پيرامون مشاركت اعضاي سفارت در امر قاچاق به درخواست دولت فرانسه، رهنما به ايران 
فراخوانده شد.۲۴ او پس از مراجعت به كشور همچنان با دوستان فرانسوي اش مكاتبه داشت. 

رهنما در ۱۳۲۴ش از اغلب مشاغل دولتي كناره گرفت و فقط مشاور عالي بانك اصناف   
بود. او حتي روزنامه ايران را نيز تعطيل كرد، اما ارتباط خود را با روزنامه نگاران همچنان 
حفظ و نگارش زندگي امام حسين(ع) را به صورت پاورقي در مجله سپيد و سياه آغاز كرد. 

قلم رهنما چنان شيوا بود كه تيراژ مجله را بالا برد.۲۵ 
رهنما در سال ۱۳۳۶ش «انجمن قلم ايران» را پايه گذاري و از اين زمان به بعد بيشترين فعاليت   
خود را در انجمن خلاصه كرد.۲۶ در عين حال ارتباط با سياسيون را همچنان حفظ كرد. او همواره 
با دربار و دفتر فرح ارتباط و مكاتبه داشت. او بسياري از فعاليتهاي خود را اعم از چاپ كتاب يا 
مقاله، شخصاً به اطلاع فرح پهلوي مي رساند۲۷ و در مقابل مبالغي به عنوان هزينه چاپ و نشر از 
دفتر فرح دريافت مي كرد. برخي كتابهاي او مانند رؤياي ايران به هزينه دفتر مخصوص فرح چاپ 
و منتشر شد.۲۸ رهنما عموماً در اجتماعات انجمن و در سخن رانيهايش سعي داشت خود را 
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به دور از تمايلات سياسي و صرفاً نويسنده اي مستقل نشان دهد۲۹ ولي در اسناد و مكاتبات 
خود با دربار يا سياسيون از ابراز وفاداري به سلطنت خودداري نمي كرد.

چون شاهنشاه خود را شاهنشاهي حقيقت دوست و واقع بين مي دانم اين عريضه را براي   
خدمت به كشور و شاهنشاه معروض مي دارم. اكنون اين حقيقت را به گونه اختصار تذكر دهم 
كه چه در زمان اعلي حضرت رضاشاه كبير و چه در دوره پنجاه ساله سلطنت اعلي حضرت 
شاهنشاه آريامهر بنده براي خدمات خود اجري و پاداشي به هيچ عنوان نه خواسته ام و نه 
گرفته ام جز اداي وظيفه اخلاقي و خدمات صادقانه و بي ريا به شاهنشاه معظم خود و به كشور 

شاهنشاهي منظوري نه داشته و نه دارم.
او در ادامه پيشنهادهايي به دفتر مخصوص شاه ارائه داد تا در تهيه مقالات و بروشورهاي   
مربوط به پنجاهمين سال سلطنت پهلوي به كار گرفته شود. رهنما علاوه بر ابراز وفاداري تام و 
كمال نسبت به سلطنت، مقدماتي را فراهم كرد تا از نيروهاي انجمن نيز در اين جشنها استفاده 
شود۳۰ و خود به عنوان دبيركل انجمن قلم برنامه ها و گردهم آييهايي به همان مناسبت ترتيب 

داد و در آن جلسات از سياسيون درجه يك مانند اسداالله علم دعوت كرد.۳۱ 
در سال ۱۳۴۷ش از اداره حسابداري دربار حق التأليفي به مبلغ چهار ميليون ريال در سه قسط   
براي زين العابدين رهنما تعيين شد كه احتمالاً به عنوان حق التأليف ترجمه و تفسير قرآن كريم 

بوده است.۳۲ 
رهنما، سياستمدارِ كهنه كار مي دانست كه در جامعه ايرانِ شاهنشاهي، داشتن ارتباط نزديك   
و دوستانه با سياسيون فعال در بسياري موارد مي تواند راهگشا باشد. به همين دليل با اشخاصي 
مانند اسداالله علم، منوچهر اقبال، اميرعباس هويدا و علي اصغر حكمت رابطه نزديك و صميمانه 
داشت و از طريق همين ارتباط، بسياري از اهداف خود را در انجمن قلم پي گيري مي كرد كه 

اشاره خواهد شد.
ــر» و لقب «كماندور» به  ــان «دانش و هن ــه، يك قطعه نش در ۱۳۵۱ش از طرف دولت فرانس  
زين العابدين رهنما داده شد. سفير فرانسه «روبردو سوزا» در مراسم اعطاي اين نشان اعلام كرد، 
نشان مذكور به دليل نگارش زندگي امام حسين(ع) و حضرت پيامبر(ص) بوده است. رهنما نيز 

با اجازه رسمي از طرف شاه اين نشان را پذيرفت.۳۳ 
رهنما ساليان متمادي سمت دبيركلي انجمن قلم را به عهده داشت. اما چون در طول سالهاي   
خدمتش، انجمن قلم نتوانست جايگاه مناسبي در جامعه پيدا كند، رهنما از اين شغل كنار گذاشته 

شد. 
وي پس از آن، ديگر وارد خدمات دولتي نشد و به تأليف كتاب پرداخت. او در ۱۳۶۸ش،   
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پس از نزديك به يك قرن زندگاني، از دنيا رفت.۳۴ 

تشكيلات اداري و اركان اجرايي انجمن قلم ايران
انجمن داراي چهار ركن اصلي بود:  

۱. مجمع عمومي
۲. شوراي عالي

۳. دبيركل
۴. كميسيونها

۱. مجمع عمومي
مجمع عمومي هر سه سال يك بار در محل انجمن، به دعوت دبيركل و به رياست يكي از   
اعضاي اصلي تشكيل مي شد. كليه اعضاي انجمن مي توانستند در جلسات مجمع عمومي حضور 
يابند و در رأي گيري شركت كنند. جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه يك اعضاي اصلي 
و هيئت رئيسه رسميت مي يافت و تصميمات مجمع با اكثريت نصف به علاوه يك آرا اعتبار 

داشت.
دبيركل وظيفه داشت قبل از تشكيل مجمع عمومي براي هر يك از اعضاي اصلي دعوت نامه   
ارسال كند و طي آن تاريخ و زمان و مكان تشكيل مجمع و صورت جلسه آن را اعلام كند؛ علاوه 
بر اين در دو روزنامه كثيرالانتشار برنامه مجمع را اعلام نمايد. اين آگهيها به منزله دعوت نامه 

رسمي از تمام اعضا بود. 
در صورتي كه در جلسه مجمع، اكثريت نصف به علاوه يك اعضا حاضر نمي شدند، جلسه   
دوم بايد حداكثر دو هفته پس از جلسه اول تشكيل مي شد. اين جلسه با حضور هر تعداد از افراد 

و صرف نظر از قاعده نصف به علاوه يك، تشكيل مي شد. 
وظايف مجمع عمومي به شرح زير بود:  

الف. ارائه گزارش عمليات انجمن
ب. تصويب بودجه ساليانه انجمن

ج. اصلاح برخي از مواد اساس نامه
د. رسيدگي و تصويب پيشنهاد شوراي عالي در مورد اخذ وام

ه  . انتخاب اعضاي شوراي عالي انجمن
و. تعيين خط مشي كلي انجمن



۱۰۲۱۰۳

ز. تصميم به انحلال انجمن

۲. شوراي عالي
هيئت رئيسه انجمن مركب بود از:  

الف. رئيس شوراي عالي، دو نفر نايب رئيس، دبيركل و يك نفر خزانه دار كه در اولين جلسه 
مجمع عمومي از ميان اعضا انتخاب مي شدند. همچنين ده تا هجده نفر از اعضاي اصلي انجمن 
به پيشنهاد هيئت رئيسه و تصويب مجمع عمومي به عنوان اعضاي شوراي عالي انتخاب 

مي شدند. مدت عضويت در شوراي عالي سه سال بود و انتخاب مجدد اعضا بلامانع بود.
ب. شوراي عالي انجمن هرماه يك بار به رياست رئيس اين شورا تشكيل جلسه مي داد و در 
صورت غيبت وي، جلسه با حضور يكي از نايب رئيسان به ترتيب اولويت انتخاب آنان 

در مجمع عمومي تشكيل مي شد.
ج. براي تشكيل جلسات شوراي عالي و رسميت آن، حضور رئيس يا يكي از نواب رئيس 
و دبيركل و خزانه دار و حداقل پنج تن از اعضاي ديگر شوراي عالي كافي بود. تصميمات 
شورا با حضور حداقل نصف اعضاي شورا اتخاذ مي شد و با اكثريت آرا اعتبار مي يافت. در 

صورت تساوي آرا، رأي رئيس بر تصميمات نهايي تأثير مي گذاشت.

وظايف شوراي عالي
الف. تهيه و تنظيم آيين نامه و مقررات در حدود خط مشي كلي مجمع عمومي.

ب. تعيين تعداد كميسيونها و انتخاب اعضاي آنها از بين افراد واجد الشرايط بنا به پيشنهاد دبيركل.
ج. رسيدگي و تصويب اموري كه براي پيشرفت مقاصد انجمن از طرف دبيركل پيشنهاد مي شد.

د. اتخاذ تصميم نسبت به طبع و نشر و ترجمه و آثار ارزنده نويسندگان.
ه  . اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد ارتباط و مكاتبه با مؤسسات و مراكز ادبي و علمي بين المللي و 

تشكيل كنفرانس و سمينار به منظور پيشبرد مقاصد انجمن و تشويق ادبا. 
و. انتخاب و اعطاي جوايز به كساني كه آثار منظوم يا منثور آنان از طرف كميته مربوطه درخور 

توجه و ممتاز تشخيص داده مي شد.
ز. تهيه و تنظيم وظايف كميسيونها.

ح. تصويب آيين نامه هاي اداري ـ مالي و تشكيلاتي و هر نوع آيين نامه اجرايي ديگر براي انجمن.
ط. تقديم پيشنهاد تغيير و اصلاح مواد اساس نامه انجمن و اخذ وام به مجمع عمومي. 

ي. نصب قائم مقام دبيركل بنا بر پيشنهاد دبيركل.
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ك. تصويب ميزان حق عضويت اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد دبيركل.
ل. اتخاذ تصميم نسبت به داير كردن شعب.

م. اتخاذ تصميم نسبت به شركت در كنفرانسهاي ادبي بين المللي و انتخاب عضو يا اعضاي 
شركت كننده.

دبيركل انجمن بنا به مقتضيات مي توانست هر يك از اعضاي رسمي انجمن را براي حضور   
در جلسات ماهيانه شوراي عالي دعوت كند. اين افراد مي توانستند در مذاكرات شوراي عالي 

شركت كنند ولي در رأي گيري فقط اعضاي رسمي شورا شركت مي كردند.

۳. دبيركل
دبيركل مسئول كليه امور اداري، مالي و اجرايي انجمن بود. يك نفر قائم مقام با پيشنهاد   

دبيركل و به وسيله شوراي عالي انجمن انتخاب مي شد.
وظايف دبيركل عبارت بود از:  

الف. اجراي تصميمات مجمع عمومي و شوراي عالي
ب. تهيه و تنظيم آيين نامه هاي لازم و پيشنهاد آن به شوراي عالي براي تصويب و رسيدگي

ج. حفظ حقوق و منافع و اموال انجمن و نمايندگي انجمن نزد كليه مقامات دولتي و مؤسسات 
و اشخاص حقيقي يا حقوقي يا حق توكيل به غير

د. تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه ساليانه مجمع عمومي براي تصويب
ه  . تهيه و تنظيم گزارش ساليانه و تقديم به مجمع عمومي و همچنين شوراي عالي در مواعد 

مقرر در اين اساس نامه
و. پيشنهاد ميزان حق عضويت اعضاي اصلي به شوراي عالي

ز. اجراي تصميمات شوراي عالي در خصوص طبع و نشر ترجمه آثار برجسته نويسندگان و 
برقراري ارتباط با مراكز علمي و ادبي بين المللي و تشكيل كنفرانس و سمينارهاي ادبي و تنظيم 

برنامه هاي مربوطه و حفظ ارتباط انجمن با مركز بين المللي و ساير شعب آن در جهان
ح. تعيين شخصي به عنوان جانشين خود و پيشنهاد او به شوراي عالي

ط. امضاي مكاتبات جاري انجمن و استخدام كارمند در حدود بودجه مصوبه و عزل آنها
ــاس نامه،  ــنهاد كننده اموري مانند تغيير و اصلاح مواد اس دبيركل از يك طرف طراح و پيش  
ميزان حق عضويت اعضا، تهيه آيين نامه هاي متفاوت، تهيه بودجه ساليانه و ... بوده و از طرف 
ــود و همچنين اجراي  ــت، فعال ب ــوراي عالي، كه وظيفه تصويب طرحها را داش ــر در ش ديگ
طرحها و لوايح را برعهده داشت. او در اجراي اين نقش سه جانبه، اهميت فوق العاده مؤثري در 
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تصميم گيريها و تعيين خطوط اصلي انجمن داشت.

۴. كميسيونها
به منظور بررسي و مطالعه و اظهارنظر در مورد موضوعات و اهداف انجمن، كميسيونهايي   
در انجمن تشكيل مي شد. تعداد اين كميسيونها و ضرورت ايجاد آن از طرف شوراي عالي تعيين 

مي شد. 
هر كميسيون مركب از سه الي پنج نفر بود. اعضاي هر كميسيون به پيشنهاد دبيركل و تصويب   
شوراي عالي تعيين مي شدند. كميسيونها پس از انجام وظايف محوله، گزارشهاي خود را به 

شوراي عالي ارائه مي دادند.۳۵ 

امور مالي
امور مالي انجمن به وسيله دبيركل اداره مي شد. منابع درآمد از چند طريق تأمين مي شد:   
الف. حق عضويت: هر يك از اعضا ماهيانه صد ريال مي پرداختند. علاوه بر اين هر داوطلب 

بايد سيصد ريال به عنوان وروديه مي پرداخت.۳۶ 
ب. مبالغي به وسيله افراد حقيقي يا حقوقي كمك مي شد. رهنما با استفاده از روابط خود با افراد 
بانفوذ، منابع و تسهيلاتي به دست مي آورد كه ساختمان انجمن در بلوار اليزابت (كشاورز 

كنوني) از اين جمله بود و توسط شركت نفت تأمين مي شد.
انجمن داراي سه گروه عضو بود:  

الف: عضو اصلي
ب: عضو افتخاري

ج: عضو وابسته
اعضاي افتخاري و وابسته از پرداخت حق عضويت معاف بودند. شخصيتهاي علمي و ادبي   
كه خدمات ارزنده و برجسته اي در راه تحقق بخشيدن به اهداف انجمن انجام داده يا كمك مالي 
درخوري به صندوق انجمن پرداخت كرده بودند به پيشنهاد دبيركل و تصويب شوراي عالي به 

عضويت افتخاري انجمن درمي آمدند.
انجمنهاي ادبي و علمي ديگري نيز مي توانستند عضو  انجمن باشند يا با آن همكاري نمايند. در   

صورت همكاري با اهداف انجمن و تصويب شوراي عالي به عضويت انجمن درمي آمدند.
ــت خود را مطابق با آيين نامه ـ  ــاني كه مايل به عضويت در انجمن بودند بايد درخواس كس  

تنظيم نموده به كميسيون عضويت ارائه مي دادند.۳۷ 
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در ميان نويسندگان، شعرا و انديشمندان متعدد ايراني در آن دوران گروه اندكي حاضر به   
عضويت در انجمن قلم شدند. 

از جمله كساني كه به عضويت انجمن درآمدند: سيمين بهبهاني، ابراهيم صهبا، ابوالحسن   
ورزي، دكتر ناظرزاده كرماني، احمد انوار، دكتر رعدي، دكتر رضوي، خليل ساماني، مهدي 

سهيلي، راه گذر (شاعر).
برخي از ارتشيان نيز به عضويت انجمن درآمده بودند: سرهنگ اعتماد مقدم، سرهنگ شاه  زيدي،   
سرلشگر نخجواني. از سياسيون نيز تعدادي در برخي جلسات انجمن شركت مي كردند: مظفر 

بقايي، اسداالله علم، ابراهيم خواجه نوري، احمد هومن، اميرعباس هويدا، منوچهر اقبال و ... .

هيئت رئيسه انجمن قلم
از همان آغاز به كار انجمن، رهنما به عنوان مؤسس و دبيركل سعي كرد شخصيتهاي علمي و   

ادبي كشور در رأس انجمن قرار گيرند تا رنگ و صبغة فرهنگي انجمن بيشتر شود. 
در اولين انتخابات انجمن به سال ۱۳۳۶ش، دكتر محسن هشترودي، به عنوان رئيس انجمن   
ــن هشترودي رياست انجمن را به  ــد.۳۸ در انتخابات ۱۳۴۰ش بار ديگر دكتر محس انتخاب ش
عهده گرفت. دكتر محمد معين، عبدالرحمن فرامرزي به سمت نايبان رئيس و خانم فرح ورزي 

به عنوان خزانه دار اول انجمن انتخاب شدند.۳۹  
در سال ۱۳۴۲ش علي اصغر حكمت رئيس انجمن و دكتر محمود سعيدي، دكتر هومن و   

خانم نير سعيدي نواب رئيس و دكتر رحمت مصطفوي دبير انجمن بودند.۴۰ 
در سال ۱۳۴۵ش بار ديگر دكتر هشترودي به رياست انجمن رسيد و در سال ۱۳۴۷ دكتر   
منوچهر اقبال، رئيس شركت ملي نفت ايران به رياست انجمن انتخاب شد. عباس خليلي و نيره 
ميرفخرايي نايبان رئيس و فرحدخت ركني نايبان رئيس شدند. نيره ميرفخرايي عضو شوراي 
فرهنگي سلطنتي، نماينده مجلس شوراي ملي، عضو كميته شعر و ترانه راديو و عضو هيئت 

امناي كتابخانه پهلوي بود.۴۱ 
عباس خليلي، روزنامه نگار و مترجم تاريخ ابن اثير بود.۴۲   

هر يك از افراد مذكور عضو ادارات و سازمانهاي وابسته به دولت بودند. اين امر نشان   
مي دهد، انجمن قلم كاملاً وابسته به حكومت بود و نهادي مستقل محسوب نمي شد.

محل انجمن
انجمن در ابتداي كار خود محل خاصي نداشت و جلسات هيئت مديره در ابتدا هفته اي يك   

انجمن قلم ايران
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بار در تالار روزنامه كيهان و يا در منزل رهنما تشكيل مي شد. جلسات عمومي و سخن رانيها در 
موزه ملي ايران و يا در باشگاه دانشگاه تهران برپا مي شد. اگرچه رهنما در همان سالهاي اول 
آغاز به كار انجمن اعلام كرد زميني در حدود ۲۰۰۰ متر از طرف نظام السلطنه مافي به انجمن 
قلم اهدا شده است اما از چگونگي استفاده از آن اطلاعي در دست نيست.۴۳ سال ۱۳۴۲ انجمن 
قلم از انجمن مطبوعات درخواست كرد، جلسات خود را در محل سالن اجتماعات انجمن 
مطبوعات تشكيل دهد. انجمن مطبوعات با اين امر موافقت كرد و از ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ 

جلسات انجمن در آن محل برگزار شد.۴۴ 
در سال ۱۳۴۳ انجمن قلم از دانشگاه تهران درخواست كرد كه در دانشگاه محلي براي   
فعاليتهاي انجمن، در نظر گرفته شود. رياست دانشگاه به دليل رفت و آمد افراد غيردانشجو به 

انجمن با اين مسئله مخالفت كرد.۴۵ 
بالاخره در سال ۱۳۴۷ منوچهر اقبال رئيس شركت ملي نفت ايران رياست انجمن را نيز به   
عهده گرفت و ساختماني واقع در بلوار اليزابت (كشاورز فعلي) از محل درآمدهاي شركت ملي 
نفت ايران، در اختيار انجمن قرارداد. از اين زمان به بعد جلسات انجمن با نظم و برنامه ريزي 

بيشتري تشكيل شد.۴۶ 

جلسات انجمن
انجمن قلم در طول دو دهه فعاليت خود از همان ابتداي كار هر دو هفته يك بار جلسات   
سخن راني عمومي برگزار مي كرد. خانم سيمين بهبهاني سخن گوي انجمن و يا خانم فروزنده 
اربابي آغازگر جلسات بودند. ابراهيم صهبا نيز بيشتر مواقع اشعاري به مناسبت موضوع جلسه 
قرائت مي كرد. در برخي جلسات، اجراي نمايش و پخش فيلمهاي تبليغاتي يا فيلم زندگي 
نويسندگان جزيي از برنامه بود.۴۷ در تمامي جلسات يكي از اعضاي انجمن يا مدعويني از 
استادان دانشگاه يا شاعران يا سياسيون سخن رانيهايي مي كردند. به مناسبت موضوع سخن راني، 

جلسات انجمن به چند دسته تقسيم مي شد:
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۱. جلسات با موضوعات علمي
جلساتي كه سخن رانان آن استادان دانشگاه بودند با توجه به حوزه تخصصي آنان، موضوعات   
علمي ارائه مي شد و شركت كنندگان اين جلسات نيز دانشجويان و دانش آموزان بودند. به عنوان 
مثال در ۱۹ آذر ۱۳۴۲ دكتر رضوي در مورد تاريخ و جغرافياي فارس و خلاصه اي از نحوه 

حكومتداري سلاطين اين خطّه مطالبي عنوان كرد. 
در همين جلسه علي دشتي قطعه شعري خواند و گفت: منظور انجمن، آزادي افكار و قلم و   
مبارزه با ديكتاتوري است.۴۸ اگرچه انجمن هيچ گاه چنين هدفي را دنبال نكرد، اما اين شعارها 

به خصوص به هنگام حضور گروهي از دانشجويان در جلسات انجمن مطرح مي شد.
ــگاه تهران، در  ــهريور ۴۸، دكتر عالي خاني، رئيس دانش ــه اي ديگر به تاريخ ۲۷ ش در جلس  
ــطح نازل علم دردانشگاهها توضيحاتي  ــكلات و موانع علمي ـ تحقيقي كشور و س مورد مش

ارائه داد.۴۹
در تاريخ ۲۹ آذر ۴۹ ابراهيم صفايي دو سند جديد در مورد شورش تبريز ارائه كرد و   

دليل اين شورش را ظلم و جور پيشكار تبريز نسبت به مردم دانست.۵۰ 
در جلسه ۳۰ خرداد ۵۰ دكتر ناظرزاده كرماني گزارشي از سفر خود به پاريس و آلودگي   

جوانان غربي ارائه كرد.۵۱ 
همچنين ۶ خرداد ۵۲ دكتر حق شناس درباره شعرا و انگيزه آنان سخن گفت. سپس به موضوعات   

شعر و ترانه هايي انتقاد كرد كه در آن زمان در ايران تهيه مي شد.
دانشگاههاي خارجي  از  نيز  از سخن رانان  ايراني، بعضي  دانشگاههاي  استادان  بر  علاوه   
دعوت مي شدند. آنان نيز اغلب مباحثي در حوزه تخصصي خود را ارائه مي كردند. در جلسه 
۱۹ ارديبهشت ۱۳۵۰ دكتر شمس الدين احمد از دانشگاه كشمير در مورد نفوذ زبان پارسي در 

هند سخناني ايراد كرد.۵۲ 

۲. موضوعات سياسي
تقريباً در نيمي از جلسات انجمن، مدعوين و سخن رانان از شخصيتهاي سياسي كشور   

بودند. در اين صورت جلسات انجمن به تريبون تبليغاتي حكومت تبديل مي شد.
سناتور خواجه نوري شركت  و  پرورش  و  آموزش  معاون  ارديبهشت ۵۱  در جلسه ۲۴   
داشتند. موضوع جلسه، پيشرفتهاي آموزشي ايران، افزايش مدرسه و دانشگاه بود! خواجه نوري 
نيز فعاليتهاي دولت را ستود و در عين حال اعلام كرد بايد كاري كنيم تا فرار ملت از دولت 

برطرف شود.۵۳ 
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از ديگر سياسيوني كه در جلسات انجمن شركت كردند، فرخ رو پارسا، وزير آموزش   
و پرورش بود كه در ۵ اسفند در مورد پيشرفتهاي آموزشي ايران و دستورات شاه مبني بر 
افزايش كيفيت آموزش سخن گفت و فرمان شاه را به عنوان رحمت بزرگي براي ملت ايران 

دانست.۵۴ 
ــاس هويدا  ــوم و آموزش عالي، عب ــا) وزير عل ــد زين العابدين رهنم ــد رهنما (فرزن مجي  
ــت وزير)، دكتر مصطفي الموتي (رهبر فراكسيون حزب ايران نوين در مجلس)، عبداالله  (نخس
ــخن ران در جلسات انجمن  ــيوني بودند كه به عنوان س رياضي (رئيس مجلس) از ديگر سياس

شركت و به نحوي از دولت شاهنشاهي تقدير مي كردند!

۳. جلسات ادبي
در جلسات ادبي بيشتر از شاعران دعوت مي شد. انجمن مي كوشيد حضور شاعراني را   
كه مخاطب و محبوبيت بيشتري داشتند، به جلسات انجمن جذب كند. به عنوان مثال شب 
شعري با حضور مهدي سهيلي برگزار شد. در اين جلسه عده زيادي دانش آموز نيز حضور  
داشتند. به همين دليل در مورد انقلاب سفيد سخن راني مبسوطي براي حضار ارائه شد و 

ابراهيم صهبا نيز اشعاري در مدح شاه و فرح سرود.۵۵ 
همچنين شب شعر ديگري با حضور فريدون مشيري در ۹ ارديبهشت ۵۲ برگزار شد.۵۶   
تعداد شاعراني كه با انجمن همكاري مي كردند بسيار اندك و به همين دليل جلسات ادبي   

نيز بسيار انگشت شمار بود.

۴. موضوعات مذهبي
جلسات خاصي با عنوان مذهبي يا سخن رانان ديني در انجمن تشكيل نمي شد. تنها گاهي   
سخن رانان موضوع صحبت را به مسائل ديني مي كشاندند كه در آن صورت جلسه از حساسيت 
برخوردار مي شد. در ۱۳۴۹ فرخ صميعي، سخن ران جلسه با تمجيد از شاعران و نقش مثبت 
آنان در حركتهاي اجتماعي ابراز داشت كه شاعران و هنرمندان مي توانند مشكلات اجتماع را 

حل كنند. 
در گذشته هاي دور كه شاعران نبودند، جادوگران و پيامبران با سحر و جادو مشكلات را   
حل مي كردند. اين جلسه با اعتراض حاضرين روبه رو شد و رهنما پشت تريبون رفته اعلام 
كرد ما همه ايمان داريم و آقاي فرخ نظر سويي نداشتند.۵۷ به طور كلي سياست اصلي انجمن 

وارد نشدن در امور مذهبي بود و همواره از اين امر اجتناب مي شد.
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۵. جلسات انتقادي
انجمن قلم از آغاز فعاليت خود اعلام كرده بود كه انجمني ادبي است و هيچ دخالتي در   
امور سياسي كشور ندارد. اما در عمل نشان داد كه نهادي كاملاً وابسته به حكومت است 
و از انجام خدمات تبليغاتي در جهت اهداف حكومت ابايي ندارد. در بين جلسات پرشمار 
انجمن فقط در جلسه اي، محمدعلي سپانلو نسبت به اعمال سانسور و نارسا بودن ادبيات 

معاصر سخن راني كرد.۵۸ 
رهنما خود نيز گاهي در برخي جلسات سخن راني مي كرد اما در اغلب موارد خط مشي   
كلي انجمن را حفظ مي كرد. تنها در موارد معدودي و شايد براي حفظ ظاهر به سياست هاي 
سلطه جويانه امريكا و انگليس بر آسيا مي پرداخت و يا به نحوي نسبت به كشورهاي كمونيستي 
ابراز تمايل مي كرد. او پس از سفر به چين به بررسي وضعيت سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي چين 
پرداخت و آن را بسيار مطلوب توصيف كرد.۵۹ و يا در جلسه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۴۹ كه با حضور 
«لويس گالانتير» رئيس انجمن قلم نيويورك تشكيل شده بود، پس از سخن راني ميهمان جلسه، 
رهنما با نقد سياستهاي امريكا، سخناني ايراد كرد. او به دخالت امريكا در كامبوج اشاره كرد و به 

گالانتير گفت شما بايد حامل اين پيام و احساسات ما مردم آسيا براي امريكاييان باشيد.۶۰

فعاليتهاي جنبي
يكي از فعاليتهاي مهم انجمن قلم، حمايت از برنامه هاي انقلاب سفيد بود. در همين راستا   
در جلسات انجمن سخن رانان موظف به تشريح و توصيف اين برنامه ها و ذكر آثار به اصطلاح 

مثبت آن در جامعه بودند.۶۱ 
در تأكيد بر اين نكته كه رهنما عنصر وابسته حكومتي بود، همين كافي است كه رهنما در   
كميته برگزاري جشنهاي ۲۵۰۰ ساله عضو بود و در زمينه تهيه مقاله و كتاب و بروشورهاي 
تبليغاتي طرف مشاوره قرار مي گرفت. علاوه بر اين مأموريت داشت گروهي از نويسندگان 
را در همين زمينه به همكاري دعوت كند. نكته درخور توجه اينكه وي گروهي از نويسندگان 
فرانسوي و امريكايي عضو انجمن قلم را به كميته مزبور معرفي كرد؛ زيرا معتقد بود قلم آنان 
از شيوايي و فصاحت بيشتري نسبت به ايرانيان برخوردار است و بهتر مي توانند مطالبي در 

اين زمينه بنويسند.۶۲ 
علاوه بر اين، پذيرايي از ميهمانان خارجي، اعضاي انجمن قلم كشورهاي ديگر، نويسندگان   
و پژوهشگران به عهده انجمن بود. به عنوان مثال در تاريخ ۲۳ خرداد ۳۸ آقا و خانم هارولد 
لمب در ايران حضور داشتند و از طرف انجمن و دوستان امريكايي خاورميانه، ضيافتي در 
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باشگاه دانشگاه تهران برپا شد.۶۳ 
انجمن قلم از ۱۳ آذر ۱۳۴۵ با هدف جذب مخاطب بيشتر، جلسات خود را با جلسات   
«انجمن تسليح اخلاقي» ـ محفلي شبه ماسوني ـ تلفيق كرد. پس از توافق، دو انجمن جلسات 

مشتركي را هر هفته در تالار موزه ايران باستان تشكيل مي دادند.
تسليح اخلاقي، اولين بار به وسيله شخصي انگليسي به نام «فرانك بوفمان» تأسيس شد. مركز   
آن شهر«كو» در سوئيس بود و در ايران و هندوستان و برخي كشورهاي آسيايي و اروپايي شعبي 
داشت. در ايران، ابوالفضل حاذقي (نماينده مجلس)، مهندس معتضدي، محمدعلي ماني، بازرس 

وزارت آموزش و پرورش اين جمعيت را اداره مي كردند.۶۴ 
چهار ركن اعتقادي تسليح اخلاقي؛ امانت مطلق، پاكيزگي مطلق، از خودگذشتگي مطلق   
و محبت مطلق بود و هر يك از اعضا موظف بودند با نيكوكاري و اعتقاد به خداوند، با اثرات 
ناشي از صنعتي شدن مبارزه كنند؛ اثراتي كه سبب شده جوانان از خانواده دور و دچار انحراف 

اخلاقي شوند.۶۵ 
ــليح اخلاقي، سخن رانان درباره رويكرد جوامع به معنويت  در اغلب جلسات انجمن تس  
ــليح اخلاقي را  ــخن مي گفتند و فعاليتهاي برخي از اعضاي انجمن تس و اثرات مثبت آن س
ــورهاي مختلف توضيح مي دادند. همچنين سخن رانان و مدعوين انجمن قلم پيرامون  در كش
ــك فيلم به پايان  ــات با نمايش ي ــخن راني مي كردند. اين جلس موضوعات علمي و ادبي س
ــيد. فيلمهايي كه توسط تسليح اخلاقي نمايش داده مي شد، محدود بود و هر بار يكي  مي رس
از فيلمهاي جزر و مد تاريخ، مردان برزيل، شاه تجربه زندگي، پخش مي شد. مضمون اغلب 
ــتند و در اثر حوادثي به راه  ــخصيتهايي بودند كه در ابتداي فيلم قصد خرابكاري داش آنها، ش

درست هدايت مي شدند.۶۶ 
همه اين فيلمها تبليغاتي و با پيامهاي مستقيم انجمن تسليح اخلاقي بود.   

ــفق، دكتر حاذقي، رهنما، دكتر  ــخن رانان در جلسات مشترك، اغلب دكتر رضازاده ش س  
شاهكار، دكتر مشيري و دكتر ناظرزاده كرماني بودند.

تلفيق جلسات اين دو انجمن چندان دوام نياورد. رؤساي دو انجمن در ۷ خرداد ۱۳۴۶   
اعلام كردند چون نتيجه موردنظر را از تلفيق جلسات دو انجمن نگرفته اند، جلسات خود را 

از هم تفكيك خواهند كرد.۶۷ 

شعبات انجمن
انجمن قلم ايران در چندين شهر از جمله تبريز، مشهد، اصفهان، همدان، استان خوزستان و   
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شيراز شعباتي داشت. كنگره قلم شيراز يكي از شعب مهم انجمن محسوب مي شد و صدرالدين 
محلاتي رياست آن را به عهده داشت. دكتر صمد شريفي و دكتر شجيعي نايب رئيس، دكتر بصيري 

دبير و علي اكبر مينو خزانه دار اين شعبه بودند. ابوالحسن رضوي نيز مؤسس كنگره قلم بود.۶۸ 
همچنين دكتر حكمت در سال ۱۳۴۲ گروهي را به خراسان و آذربايجان فرستاد تا شعبه اي از   
انجمن قلم را در اين استانها تأسيس كنند.۶۹ در ۱۳۵۶ نيز شعبه انجمن قلم در آبادان تشكيل شد.۷۰ 
از بدو تأسيس انجمن، دبيركل و مؤسسين در ارتباط با مباني اعتقادي حكومت شاه مورد سئوال 
قرار گرفتند و هر يك از آنان به نحوي نسبت به شاه و حكومت سلطنتي ابراز وفاداري كردند.۷۱ 
پس از افتتاح دفتر انجمن در بلوار اليزابت، بلافاصله مسئله عدم نصب عكس شاه در سالن   
انجمن مورد انتقاد ساواك قرار گرفت.۷۲ چند روز بعد عكسي جمعي از شاه همراه عده اي از 

دانشجويان در سالن انجمن نصب شد.۷۳ 
رهنما به عنوان دبيركل همواره تحت نظر ساواك بود. او با دكتر مظفر بقايي نيز مرتبط بود و   
در جلسات «حزب زحمتكشان» به رياست دكتر بقايي شركت مي كرد. فعاليت رهنما در حزب 
فقط به حضور در جلسات محدود مي شد. علاوه بر اين در برخي جلسات «سازمان نگهبانان 
آزادي» نيز شركت مي كرد.۷۴ اين در حالي بود كه انجمن PEN فرانسه كه ارتباط نزديك و 

دوستانه اي با رهنما داشت تمايلات سوسياليستي داشت.
رهنما با تياويچاروف، وابسته فرهنگي سفارت بلغارستان و هگر، وابسته مطبوعاتي سفارت   

چكسلواكي روابط نزديكي داشت.۷۵ 
پسر رهنما نيز كه در فرانسه تحصيل كرده، كارگردان بود، به عنوان يكي از اعضاي سازمان   
ماركسيستي «طوفان» شناخته مي شد و رهنما به شدت از وي حمايت مي كرد، كه به نظر مي رسد 

بيشتر حمايت پدرانه از وي بوده است.۷۶ 

نتيجه
گذراندن  از  پس  اروپاييان  كه  مي دهد  نشان  اروپا،  در  قلم  انجمن  شكل گيري  بررسي   
مراحل متعدد اجتماعي، انجمن قلم PEN را به وجود آوردند. آنان در كنار تحولات اجتماعي 
ـ سياسي عميق، مكتبهاي ادبي را تجربه كردند كه هر يك از اين مكتبها به فراخور وضعيت 
اجتماعي، واجد ويژگيهايي بود و تفكر خاصي را در خود مي پروراند. بسياري از اين مكاتب 
بازتابنده مشخصه هاي دوران خود بود. به عبارتي هر نحله ادبي بازتاب زمينه هاي اجتماعي، 

سياسي و فرهنگي دوران خود بود.
انجمن PEN زماني در اروپا متولد شد كه علاوه بر تغيير اساسي در ساختارهاي اجتماعي،   

انجمن قلم ايران
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اروپا يك جنگ خانمانسوز بين المللي را از سر گذرانده، تبعات جنگ تمامي افكار و انديشه هاي 
انساني را درنورديده بود. جنگ جهاني حتي روابط انساني و فردي را تغيير داد. انديشمندان 
غربي پس از جنگ علاوه بر آنكه در آثار خود تصاوير سياه جنگ را منعكس مي كردند، به 
دنبال مفري بودند تا از تكرار آن فاجعه جلوگيري كنند. از اين رو هر يك از نهادهاي جديد با 

فلسفه ضدجنگ شكل مي گرفت.
نخستين گام براي تحقق اين انديشه جلوگيري از استبداد فردي و دفاع از حقوق عامه مردم   
ــت. معناي آزادي در اروپا در مقابل جنگ،  ــه در ديكتاتوري داش در مقابل قوانيني بود كه ريش
ــتار، سلطه، قتل، تجاوز و هر معناي ضدانساني ديگري قرار گرفت و تفسير شد. صاحبان  كش
ــدند كه چنانچه «آزادي» هدف هر جامعه انساني شود، مي تواند دريچه هاي  فكر بر اين باور ش
ــايد و البته در اين انديشه به افراط كشيده شدند.  ــعادت را براي هميشه به روي جهان بگش س
اما به هر روي اين تفكر نتيجه تحولات متعدد، عميق و طولاني مدتي بود كه به جامعه اروپايي 
ــدند  ــيد. انجمنها، نهادهاي متعدد علمي و ادبي، ابزارهاي تفكر حاكم بر جامعه اروپايي ش رس
ــرايت كرد. به عبارتي  ــورهاي ديگر نيز س ــه ها به كش و در نتيجه ارتباط بين جوامع اين انديش
نهادهايي مانند انجمن قلم (PEN) با تفكر خاص خود و البته با انديشه حاكم بر آن به جامعه اي 
مانند ايران وارد شد؛ جامعه اي كه اساس آن با جوامع اروپايي تفاوت ماهوي داشت. اگر اروپا 
ــا طي تحولات عمده پس از جنگ، نهادي مانند انجمن قلم را در خود پرورش داد؛ در ايران  ب
ــكل گرفت كه تنها چهار سال از تشكيل و بازسازي دوباره يك حكومت  زماني انجمن قلم ش
ديكتاتوري مي گذشت. ايران نه تنها مراحل اجتماعي ـ فرهنگي اروپا را نگذرانده بود بلكه حتي 
ــاي فكري متفاوت و گاه متناقضي برخوردار بود. انجمن قلم ايران از بطن حكومت  از ويژگيه
ــه كار كرد و عنوان  ــا و امكانات آن حكومت آغاز ب ــل به ابزاره ــوري پهلوي و با توس ديكتات
ــت. در حالي كه اولين اصل انجمن PEN مبارزه  ــعبه اي از انجمن قلم اروپا را بر خود گذاش ش
با ديكتاتوري و سلطه گري بود. دبير انجمن قلم ايران، زين العابدين رهنما، سابقه اي روشن در 
ــاه داشت. او از جمله افرادي بود كه در مقابل مجلس (تجسم انديشه مردم)  حمايت از رضاش
ــتاد و براي قدرت گيري پهلوي تبليغات كرد. رهنما اگرچه به عنوان نويسنده و پژوهشگر،  ايس
ــه اي بود كه روزگاري در مطبوعات قلم  ــد ولي مرد سياست پيش پايه گذار انجمن قلم ايران ش
ــت آورده بود. از طريق همان  ــتمداران پايگاه خاصي به دس ــي زد و از اين راه در ميان سياس م
ــد. حضور افرادي مانند هويدا، اقبال،  ــت انجمن قلم ايران را تداوم ببخش روابط خاص توانس
ــركت در جلسات انجمن و چه با  برخي نمايندگان مجلس، بعضي از وزرا يا نظاميان چه با ش
حمايتهايي كه از انجمن به عمل مي آوردند، نشانه اي از ارتباط دوستانه و نزديك رهنما با اين 
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افراد را به نمايش مي گذارد. 
رهنما، با كمكهاي شركت ملي نفت ايران توانست ساختمان انجمن را تدارك ببيند. شركت   
ملي نفت ايران نيز وابسته تمام و كمال به دولت و حكومت بود. به عبارتي محلي كه توسط 
حكومت تدارك ديده شده بود، مكان مناسبي براي برخورد با حكومت ديكتاتوري و تدوين و 

پرورش انديشه هاي آزاديخواهانه نبود. 
علاوه بر اين دبير انجمن كه بودجه تأليف كتب خود را از دفتر مخصوص فرح تأمين مي كرد،   
نمي توانست انديشه مستقل و آزادي داشته باشد؛ چه رسد به اين كه بتواند داعيه مبارزه با سانسور 

و اختناق را سرلوحه انجمن قلم قرار دهد و به آن عمل كند. 
نتيجه اين تناقضات كه در اهداف انجمن قلم و اركان فكري و اجرايي آن وجود داشت، سبب   
شد انجمن قلم نه تنها اساس نامه كارايي نداشته باشد، بلكه حتي نتواند به هدفهاي حكومت پهلوي 

نيز جامه عمل بپوشاند. 
انجمن قلم تنها محلي براي تجمع برخي نويسندگان و سياسيون وابسته به حكومت شده   
بود كه بيشترين فعاليت آن تشكيل جلسات هفتگي و ماهيانه بود. اين جلسات هم به تعريف و 
تمجيدهاي مبالغه آميز سخن رانان از فعاليتها و سياستهاي حكومتي محدود مي شد. انجمن قلم 

ايران هيچ گاه موفق نشد اهداف اوليه انجمن بين المللي قلم (PEN) را پي بگيرد.

پانوشتها:
۱- سعيديان، عبدالحسين، داير↕ المعارف ادبي، تهران، علم و زندگي، ۱۳۷۴، ص ۴۳ و ۵۸.

۲- صورتگر، لطفعلي، تاريخ ادبيات انگليس، تهران، انتشارات علمي، بي تا، ص ۲۹۵.
۳- سيدحسيني، رضا،  مكتبهاي ادبي، ج ۱، تهران، نگاه، ۱۳۷۶، ص ۱۶۳.

۴- داير↕ المعارف ادبي، صص ۱۴۷تا ۱۵۱.
۵- پريستلي، جي. ام، سيري در ادبيات غرب، ترجمه ابراهيم يونسي، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي و فرانكلين، 

۱۳۵۲، صص ۳۵۰ و ۳۵۱.
۶- تايپتسون، فرانك. پ و رابرت آلدريچ، تاريخ اقتصادي و اجتماعي اروپا، ترجمه كريم پيرحياتي، تهران، انتشارات 

علمي و فرهنگي، ۱۳۷۵، صص ۲۷۰ ـ ۲۲۰.
۷- مكتبهاي ادبي، صص ۷۵۰ تا ۷۶۶.

8- English Center Pen. www Pen. Org. uk.

۹- همان.
۱۰- روزنامه كيهان، ۸ بهمن ۱۳۴۰.

11- www pen. org. uk ; www. pen org.

 www. pen. Deutschland. dc ۱۲- همان و

انجمن قلم ايران



۱۱۶۱۱۷

۱۳- همان.
۱۴- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۴۱۳۱۱۵، ج ۱، ص ۱۲۱. در سندي ديگر سال 

تولد رهنما ۱۲۶۹ش ذكر شده است. (همان پرونده شم  ۳۰۵۵۱ ، ص ۱۳).
۱۵- بولارد، سرريدر، نامه هاي خصوصي و گزارشات محرمانه، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، تهران، انتشارات 

طرح نو، چ دوم، ۱۳۷۸، ص ۸۳.
۱۶- برزين، مسعود، شناسنامه مطبوعات ايران از ۱۲۱۵ تا ۱۳۵۷ه  . ش، تهران، انتشارات بهجت، چ اول، ۱۳۷۱، 

ص ۲۳۰.
۱۷- خامه اي، انور، خاطرات يك روزنامه نگار، نشر ديگر، چ اول، ۱۳۸۱، ص ۳۵ تا ۴۰.

۱۸- بهزادي، علي، شبه خاطرات، ج ۱، انتشارات زرين، چ اول، ص ۲۵۶.
۱۹- مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج ۲، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ۱۳۵۹، ص ۵۵۴.

۲۰- همان، ج ۶، صص ۲۲۰ و ۲۲۱.
۲۱- همان، ج ۲، ص ۵۶۲.

۲۲- شبه خاطرات، ص ۲۵۶.
۲۳- همان، صص ۲۵۷ و ۲۵۸.

۲۴- ميلاني، عباس، معماي هويدا، تهران، نشر اختران، ۱۳۸۰، صص ۱۲۲ ـ ۱۱۴.
۲۵- شبه خاطرات، ص ۲۵۸.

۲۶- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۴۱۳۱۱۵، ج ۱، ص ۶.
۲۷- همان، پرونده شم  ۱/۲۸۲۶ م، ص ۲۸.

۲۸- همان، ص ۲۵.
۲۹- همان، پرونده شم  ۳۰۵۱، ص ۷۱.

۳۰- همان، پرونده شم  ۱۵۴۸۳۱.
۳۱- همان، پرونده شم  ۲۸۲۶/ ۱م، ص ۱۶.

۳۲- همان، ص ۱۸.
۳۳- همان.

۳۴- كيهان، پنجشنبه ۱۳۸۲/۵/۹.
۳۵- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۴۱۳۱۱۵، ج ۱، صص ۱۱۳، ۱۱۵ و ۱۱۷.

۳۶- همان، سند شم   ۱۶.

۳۷- همان، سند شم   ۱۱.
۳۸- همان، تهران مصور، «انجمن قلم»، پرونده شم   ۱۰۰۱، ص ۵۴.

۳۹- كيهان، پرونده شم   ۵۵۶۹، ص ۱۰.
۴۰- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده شم  ۴۱۳۱۱۵، ج ۱، ص ۱۵۱.

۴۱- همان، ص ۱۲۰.

۴۲- همان، ص ۱۱۹.
۴۳- همان، ص ۶.

۴۴- همان، ص ۲۲.
۴۵- همان، پرونده شم  ۳۰۵۵۱، ص ۲۱.

۴۶- همان، پرونده شم  ۴۱۳۱۱۵، ج ۱، ص ۱۱۰.
۴۷- همان، ص ۸۸ .
۴۸- همان، ص ۲۹.

۴۹- همان، صص ۱۹۴ و ۱۹۵.
۵۰- همان، ص ۲۴۴.
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۵۱- همان، ص ۲۶۸.
۵۲- همان، ج ۲، ص ۵ و ج ۱، ص ۲۶۸.

۵۳- همان، ج ۱، ص ۲۹۶.
۵۴- همان، ج ۲، ص ۱۲.

۵۵- همان، ج ۱، ص ۲۳۹.
۵۶- همان، ج ۲، ص ۴.

۵۷- همان، ج ۱، ص ۲۴۶.
۵۸- همان، ج ۲، صص ۶ و ۷.

۵۹- همان، ج ۱، ص ۲۳۵.
۶۰- همان، ص ۲۲۹.
۶۱- همان، ص ۲۴۵.

۶۲- همان، پرونده شم  ۱۵۴۸۳۱، صص ۱ تا ۴.
۶۳- همان، ص ۴.

۶۴- همان، صص ۸۷ و ۸۸.
۶۵- همان، پرونده شم  ۴۱۳۱۱۵، ج ۱، ص ۸۳.

۶۶- همان، ج ۱، صص ۸۲ و ۸۳ و صص ۹۶ و ۹۷، صص ۸۷ و ۸۸ .
۶۷- همان، ص ۹۶.

۶۸- همان، ج ۱، صص ۱۵۱ ـ ۱۵۰ .
۶۹- همان، ص ۱۴۲.

۷۰- همان، ج ۲، ص ۴۵.
۷۱- همان، ج ۱، صص ۱۲۰ و ۱۲۱.

۷۲- همان، ج ۱، ص ۲۷۶.
۷۳- همان، ص ۲۷۸.

۷۴- همان، پرونده شم  ۳۰۵۵۱، ص ۵ تا ۱۱.
۷۵- همان، صص ۳۶ و ۳۸.

۷۶- همان، پرونده شم  ۳۰۵۵۱ ، ص ۸۸ .

انجمن قلم ايران


